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  ١ فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان

  *دکتر احمد نقیب زاده
  **مونا سعیدلویی

  چکیده
ر و تحولات شگرفی حتی فمینیسم از ظهور نخستین موجش تا به امروز دچار تغیی
به ویژه در موج سوم که  .در ریشه اي ترین خواستگاههاي فکري خود بوده است

بر پایه تکثر، تنوع و تعدد بنا شده است. فمینیسم پست مدرن یکی از متأخرترین 
گرایشهاي فمینیسم است و به دلیل پیچیدگیهاي بنیادین که در تعریف خود پست 

این گرایش از منظر پساساختارگرایی که زیر مجموعه  مدرنیسم وجود دارد بررسی
اي از پست مدرنیسم است پیچ و تابهاي فمینیسم در طول زمان را بیشتر آشکار 
می کند. نوشتار حاضر پس از پس ذکر فضاي گفتمانی دوره مدرن و رابطه آن با 

هیت مفهوم جنسیت، به بررسی نقش زبان و تأثیر آن در انقیاد زنان شکل گیري ما
آنها و همچنین از بعد روانکاوي به بررسی نظرات اندیشمندان مختلف فمینیسم و 
نقشی که آنهـا بـراي زبـان قائـل هسـتند مـی پـردازد. در ایـن راسـتا فمینیسـم           

پساساختارگرا و بنیادیترین مبحثش یعنی زبان و تأثیر آن بر اندیشمندان فمینیسم  

                                                   
  * استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي، تهران، ایران

 اد اسلامی واحد کرج** دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آز
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تهاي فمینیسـم پساسـاختارگرا در دو   بررسی می شود. در آخر نیز نگاهی به تفاو
 کشور آمریکا و فرانسه می اندازیم.

  

  واژگان کلیدي: فمینیسم، زبان، گفتمان، هویت، پست مدرن، پساساختارگرایی
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 157     فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان

  مقدمه  
فمینیسم بیانگر حرکتی در جهت بازپسگیري حقوق، آزادي و نقش اجتماعی بـراي  

دید آمد که مسئله جنسـیت گـراي   ) اما این واژه زمانی پHook,2000:26زنان است (
مطرح شد. جنسیت گرایی زمانی رخ می دهد که برخی ویژگی ها را براساس جنسـیت  
دیگران به آنها نسبت دهیم. هرچند ممکن است نسبت به مردان یا زنان تعصـب داشـته   
باشیم. اما جنسیت گرایی معمولا نوعی تعصـب اسـت کـه علیـه زنـان بکـار مـی رود.        

ن گونه ظاهر میشود که ما زنان را از نظر ژنیتیکی پست تر از مردان به جنسیت گرایی ای
حساب می آوریم، و از روشهاي تبعیض آمیز علیه آنها حمایت می کنیم و برعلیه زنانی 
که نقشهاي جنسی سنتی خود را ایفا نمی کنند موضعی خصمانه میگیریم و براي اشـاره  

کنیم و تصورات قالبی منفـی نسـبت بـه آنهـا      استفاده می به زنان از اسامی توهین آمیز
). حـال  40:1389(دوبووار، داریم یا اینکه با زنان به عنوان ابزار جنسی برخورد می کنیم

یکی از پرسشهاي اصلی مدنظر در این تحقیق این است که فمینیسم چگونه در پارادایم 
هـاي زنـدگی    زمان دچار دگرگونی شده است و این دگرگونیها در کدام یک از حـوزه 

زنان وارد شده است. همانطور که اشاره شد فمینیسم در ابتدا مسئله جنسیت بـود ولـی   
رفته رفته به یکی از مسائل مهم در حوزه ماهیت و زبان تبدیل شد که هـر دو نیـز زیـر    
شاخه اي از مباحث پساساختارگرایی هستند. هدف از این تحقیق بررسی  فمینیسـم در  

ثیر پساساختارگرایی در گسترش و پیشرفت فمینیسـم بـه عنـوان    حوزه هاي مذکور وتأ
  .یک جریان غالب در دهه هاي واپسین قرن معاصر است
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  گفتمانی در تقابل با مفهوم جنسیت یا در تفاهم با آن
دوران مدرن توسط فضایی به نام فضاي گفتمانی توجیه شد که فضایی عمـودي در  

از آن به عنوان تولد ادبیـات یـاد    1میشل فوکو میان حدتلاقی روشنایی و تاریکی بود که
» چـه «می کند. میشل فوکو معتقداست، توانمندي و حقیقت یک گفتمـان در پیونـد بـا    

گفتن نبود و وابسته به آن بود که چه کسی میگوید وچگونه میگوید. انسانها، چـه زن و  
و آن را روایت  مرد با هویت معین زاده نمی شوند. در فرایند زندگی خود را می سازند

می کنند. این طور هم می توان گفت که ساختار اجتماع هویت آنها را شکل مـی دهـد.   
این ساختار در واقع برآمده از محدودیت ها و فشارهایی است که بـه اشـکال و انحـاء    
گوناگون در رفتار دیگران دیده می شود و ممکن است شکلی فرهنگی، مادي یا سیاسی 

از فشارهاي سیاسی آن است که در پـاره اي شـرایط، دیگـران ایـن     داشته باشد. منظور 
قدرت و مجال را پیدا می کنند که افزون بر تعیین شکل و رفتار دیگران، در تمام امـور،  

آنها نیز دخالت کنند. در سده نوزدهم که مفهوم جنسیت موضـوع   حتی نحوه اندیشیدن
 ه ناخودآگاه تبعید شد (قره باغی،گفتمان شد، جنسیت به حوزه دیگري رانده شد و یا ب

) جنسیت هرگز بیش از دوره اي مدرن اسیر گفتمان نبوده اسـت و کـارکرد   124: 1380
همواره بهنجارسازي و  ،3ولاکان2گفتمان در قبال جنسیت از اوایل سده نوزدهم تا فروید

 1960ه تجدید آرایش بدنها و بتابراین تسهیل بازتولید اجتماعی بوده است. فوکو در ده
مفهوم زبان غیر گفتمانی را پرواند که می توانست بـراي واکـنش یـا تفـاوت در برابـر      

). شاید سودمندترین شیوه درك 120-121: 1383 گفتمان مورد استفاده قرار گیرد (لش،
این مدل برحسب مفاهیم همان و دیگر باشد. فضاي همانی با روشنی مشخص می شود 

عناصري که فضاي دیگري را مشخص می کنند قلمـرو  این فضا، فضاي گفتمانی است. 

                                                   
1. Michel Foucault 
2. Freud 
3. Jacques Lacan 
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  ).123تاریکی و عناصري هستند که توسط گفتمان (همانی) حذف میشود (

  تأثیر زبان غیرگفتمانی در آراي اندیشمندان فمینیسم معاصر
، فمینیسیم شکل مخالفت آشکار با مدرنسیم را به خود گرفت و روشها و 1980دهه 

ایی براي تحول مدرنیسم که اکنون ماشینی و بی روح لقـب  نظریه فمینیستی جایگزین ه
گرفته بود فراهم آورد. فمینیست ها در بسیاري از نظریات مدرن با نگاهی تردید آمیز و 
منتقدانه می نگریستند و برآن بودند که در تمام این نظریات، مساله سرکوب زنان و بـه  

و مردان غریزي جهت هاي تاریخ حاشیه راندن آنان شکلی شرعی و قانونی داشته است 
بوده اند. به ویژه به گفتمان اومانیسم (انسان مداري) به دیده تردید نگـاه مـی کردنـد و    
معتقد بودند که در این گفتمان منظور از انسان، همان مرد است. در تمام گفتمـان هـاي   

شـده انـد.    انسان مدارنه مردان مثال واره هاي انسانیت بوده اند و زنان دیگران شـمرده 
فمینیست ها برآنند که اومانیسم نه تنها تسلط مردان بر زنان را تاکید می کند بلکه آن را 
یکی از اساس ساختار اجتماعی می داند. همـه فمینیسـت هـا ریشـه یـی تـرین عامـل        
سرکوب زنان را ساختار فرهنگی اجتمـاع مـی داننـد کـه همـواره زن را در جایگـاهی       

در ایـن راسـتا    .)251-1380:250(قـره بـاغی،   کـرده اسـت   فرودست تر از مرد تصویر
روشنفکران فرانسوي توجه خود را معطوف این نکته سـاختند کـه کلمـات و واژه هـا     
چگونه می گویند نه اینکه چه می گویند. آنان با سوءظن و بی اعتمادي نسبت بـه ایـن   

هست، شروع کردند به  ادعا که زبان تنها حامل و رساننده پیام هاي واحد و اقتدار گرانه
کشف این نکته که چگونه می تواند در یک آن بطور همزمان بسیاري چیزهاي متفاوت 

جنبش فمینیستی بـه زنـان جـوانتري     1968پس از ماه مه  .)1379:105(پاول، را بگوید
اختصاص دارد که به این جنبش پیوسته اند و از سویی دیگر به زنانی تعلق دارد کـه از  

یبا شناختی و روانکاري برخودار بودندکه به انکار و رد کمابیش تمام عیار تجربه هاي ز
زمانبندي تک خطی و در نتیجه بدگمانی شدید نسبت به ساحت سیاسی متکی هسـتند.  
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این نسل جدید از زنان در ایلات متحده پراکنده تر و شاید با آگاهی کمتر و در اروپاي 
د و ایـن ناشـی از گسسـتی واقعـی در روابـط      غربی با گستردگی بیشتري تجلی یافته ان

اجتماعی و در ذهنیت هاست. گسستی، محصول سوسیالسیم و فرویدیسم. این نسـل از  
زنان دیگر خود را درگیر تحقق تساوي نمی کنند بلکـه بـراي تحقـق تمـایز و ویژگـی      
تلاش میکنند و درست درهمین نقطه از خط سـیر، نسـل جدیـد بـا مسـئله اي مواجـه       

 کـه تفـاوتی زیسـت شـناختی     -ه میتوان آن را نمادین خواند. تفـاوت جنسـی  میشود ک
تفاوت در روابط افراد را به قرارداد نمادین که  -فیزولوژیکی و مرتبط با تولید مثل است

خود قرارداد اجتماعی است بر می گرداند و بدان بر گردانده می شود، یعنی تفـاوتی در  
) در ارتباط کنونی میان زنـان و  112-1374:115ستوا،ارتباط با قدرت، زبان و معنا. (کری

نماد، زنان خود را به منزله موجوادتی ناخواسته احساس میکنند که حضورشان در قـرار  
نمادین و همچنین در زبان به مثابه یک پیمان اجتمـاعی بنیـادین نادیـده     –داد اجتماعی

نمادین به منزله –د اجتماعیانگاشته شده است. زنان نسل جدید نشان داده اند که قراردا
قراردادي قربانی خواه به دلمشغولی اجتماعی اولی اش تبدیل شده است. امـروزه زنـان   
تاکید میکنند که زنان بر خلاف اراده خود مجبور به تجربه این قرارداد قربانی خواه بوده 

 ـ       ک اند و سعی در برپایی انقلاب دارند کـه خـود آن را رسـتاخیز مـی انگارنـد و بـه ی
  ).121-119نوآوري فرهنگی رهنمون می یابد (

  زبان و نقش آن در انقیاد زنان
دغدغه فمینیسم، یعنی جنسیت و جنسیت گرایی یکی از مسألی است کـه بیشـتر از   

  طریق زبان ظاهر میشود. جنسیت گرایی داراي سه شکل عمده در زبان است: 
  الف) انکار زنان

  ب) نحوه تعریف زنان 
  ج) تقبیح زنان 
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رهایی از بی عدالتی اجتماعی بدون اصلاح یا انقلاب در شیوه تولید و ارتباطی کـه  
رمزگان زبانی بر آنها مبتنی است امکان ندارد. امروزه این رمزگان ها در شرایطی بحرانی 
به شماري از زنان که وارد محیط هاي آموزشگاهی، دانشگاهی و دنیاي کار شـده انـد،   

نانی خود سوژه هاي ارزشمند ارتباطاتند و نه صـرفا ابـژه هـاي    نیز تعلق گرفته. چنین ز
مورد استفاده و مبادله مردان. زبان باید شکوفا شود، مگر این که سیاستمداران یا نظریـه  

 1پردازان خودخواهانه بخواهند آن را چون ابزار سرکوبی به کار گیرند. پـی یـر بوردیـو   
ذیر است. او این پیوند را هم در تکوین ناپ معتقد است که زبان رسمی از قدرت جدایی
بیند. بوردیو همچنـین از مفهـومی بـه نـام      زبان رسمی و هم در کاربرد اجتماعی آن می

گیـرد. زیـرا بـه زعـم او      گوید که در آنجا مبادله زبانی صورت می بازار زبانی سخن می
 ـ    براي آنکه زبان رسمی انی بـر دیگـر   بتواندخود را تحمیل کند، ابتـدا بایـد در بـازار زب

گوید هرچه یـک زبـان (یـا یـک      ها (به ویژه زبان مسلط پیشین) چیره شود. او می زبان
تر و کـامرواتر فعالیـت    گوینده) سرمایه زبانی بیشتري داشته باشد، در بازار زبانی آزادانه

نامـد. ایـن    مـی » راهکارهاي تمکین«برد که بوردیو آن را  کند و شگردي را به کار می می
). همچنـین  2:1390شوند (فراسـتخواه،  جویی مربوط می ها به اعمال نفوذ و سلطهراهکار

والدین نیز در کاربرد زبان جنسیتی شده نقش بسزایی دارنـد آنـان اغلـب ناآگاهانـه بـا      
فرزندان پسر و دختر خود رفتارهاي متفاوتی دارند. آنها زبان جنسـیتی شـده معینـی را    

ه عنوان افرادي قوي، متمایز و منضـبط و دخترهـا بـه    مورد استفاده قرار دادند. پسرها ب
عنوان موجوداتی لطیف، ضعیف و شکننده تشریح مـی شـوند. رفتـار بچـه هـاي ایـن       
والدین درآینده منعکس کننده نظرات آنها (والدین) است. حال آنکه آنهـا ناآگاهانـه یـا    

ز معتقد اسـت  نی 2) رابینRezetti&Curran,1992:32آگاهانه آن را انجام میدهند. (
تفاوتهاي جنسیتی دلیل محدودیتهاي مداخله اجتماعی است که به زنان و مردان دیکتـه  

                                                   
1. Pierre Bourdieu 
2. Rubbin 
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می کند که چگونه باید رفتار کنند. به هر حال از آنجایی که جنسیت، اجتمـاعی اسـت،   
تغییرپذیري و قابلیت جایگزینی بوسیله سیاست و اصـلاحات اجتمـاعی کـه نهایتـا بـه      

دهد قابل تأمل است. فمینیسم باید هدف خود را براي ایجاد یـک  محرومیت زنان پایان 
جامعه بدون جنسیت متمرکز کند. جامعه اي که در آن  جنسیت اشخاص رابطـه اي بـا   

) بنابراین مشکل Rubbin,1975:204هویت، شغل و زندگی عاطفیش نداشته باشد. (
تمام نابرابري ها ناشی  تنها یک مشکل گفتمانی نیست. بی فایده است که با این گفته که

از وضعیت خاص زنان یا تقصیر خود ایشان است دوباره گناه را برگردن زنان بیندازیم. 
چراکه زبان به سختی به آنان اجازه می دهد تا چیزي دیگري جز آن چه هستند باشـند.  
 زنان به ندرت به خود به عنوان فاعل جمله ارجاع می دهند آنها جا را براي مرد، یا بـه 

ندرت براي یک زن دیگر خالی می کنند. زنان در گفتمان شان نظم اجتمـاعی و قواعـد   
زبانی را منعکس می کنند آنها جامعه ایی را آشکار می کنند که سازمان دهی اش، ایـده  
ها یا اعتقاداتش میان مردان جریان دارد زیرا خودشان هیچ نظم اجتماعی و زبانی ندارند 

فته باشد. اگر زنان از صـمیم قلـب بـه نظـم پـدر سـالارانه       که به خودشان اختصاص یا
موجود تن در می دهند، به این دلیل است که فاقد رمزگان هاي زبـان لازم بـراي جـدا    
کردن خود از آن نظم پدر سالارانه هستند. در راستاي رهـایی، زن دو وظیفـه شـاق بـر     

ه عنوان زبان جنسی شده و عهده دارد: آگاه شدن جسورانه از نظم زبانی و زبان انسان ب
من موجودي جنسی «نیز خلق یک ریخت شناسی نمادین جدید که در آن بتواند بگوید 

تنها فعالیتی که می کوشد تا زنان را وارد زبان کند گفتمان » زن، چنین و چنان می گویم
البتـه تاکیـد بـر زبـان و معنـی در آثـار        .)101-1383:103(رائل مـورتلی،  روایی است

ت هاي فرانسوي حاکی از حضور عناصـر پسـت مـدرن/ پسـا سـاختار گـرا در       فمینسی
نخستین هم صحبت زنان مادرشان است کـه   .):13871(کیپ نیس، تحلیل ایشان است

شخصی است از همان جنسیت خودشان. ساختن زبان به نقل مکان به گفتمان فرهنگی 
ه آنهـا از نخسـتین ارتبـاط    (او) مرد و بین او ها (مردان) بیش از همه به این معناست ک
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و از نخستین هم صحبت شان محـروم شـده انـد.     -شان» تو«از نخستین  -سازنده شان
علاوه بر این این امر باعث تبعید زنان از هویت جنسی شان میشود. هویتی که به عنوان 

یی که زن هستند شکل گرفته. زنـان بایـد تـا    » او« و » تو« فرایندي زنانه و در رابطه با 
وزي که جنسیت جمعی مونث محتمل شود داخل روابـط زنانـه بـاقی بماننـد. بـراي      ر

منظور کردن او (مونث) به عنوان فاعل، شرایطی کاملا قاطعانه لازم است تا این الگو را 
تغییر دهد. زنان باید این اجازه را بیابند تا آزادنه از ارزش خود دفاع کنند. آنها در همان 

به زن تبدیل شدن و نه در جد و جهد مرد شـدن بـه سـوژهایی     حین زن باقی ماندن یا
درهمین راستا اندیشه افرادي مانند لـوس   )2: 1387 نیس، آزاد تبدیل خواهند شد(کیپ

  ،... قابل تأمل است.2زاك دریدا،1ایریگاري
لوس ایریگاري، فیلسوف، زبان شناس و روان کاو فرانسوي، حـذف زنـان از زبـان    

می کند و از این رو می کوشد تا شکلهاي بدیل نوشتار زنانه راپیدا  مردسالاري را بررسی
کند که به زنان امکان می دهد خودشان را به خودشان معرفی کنند. از نظر او، امر نمادین 
منحصرا زبان و تفکر مردانه است وتحلیل امر نمادین به معناي دقیق کلمه صرفا توصیفی 

ا طرد می کند. هرچیزي که حقیقتا بیرون از نظـم  از فرهنگ مردسالاري است که زنان ر
باشد ناشناخته و بیان نشده باقی می ماند. مردان می توانند از طریق این نظم نمادین خود 
را بشناسند. علاوه بر این مردان می توانند از طریق این نظم نمادین زنان را به عنوان ابژه 

نه است براي زنان بیگانه و بی مورد باقی بشناسند. نظم نمادین از آن جایی که مردسالارا
می ماند. نظم نمادین زنان را صرفا به عنوان مادران بالقوه و نه به عنوان سوژه هاي مستقل 
معرفی می کند. زنان از دسترسی به زبان موجود (واز این رو از دسترسـی بـه جامعـه)    

ر شـدن در زبـان   محروم می شوند و بیشتر در خطـر ابـتلا بـه روان پریشـی (و گرفتـا     
خصوصی، که به گمان ایریگاري ممکن است با این حال زبانی باشد که زنان با آن مـی  

                                                   
1. Lucy Irigarray 
2. Juck Drida 
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توانند با زنان(دیگر) ارتباط برقرار کنند) هستند. ایریگاري معتقد است زن موجودي متکثر 
است و به معناي دقیق کلمه در فرهنگ مردانه که ظاهرا همه چیز را در یکان ها می بیند، 

ود نمی شود. روانکاوي و فرهنگ مردسالار، در حالی که از بـه حسـاب آوردن یـا    محد
اشاره به جنسیت زنانه ناتوان است، آن را نادیده و آن را هیچ می شمارد. او امکان نوعی 
نوشتار زنانه از طریق خوانش سنت فلسفی اي را بررسی می کند که آن چه سرکوب شده 

در معرض دید قرار می دهد و نیز درجست و جـوي  یا همیشه در سرکوب رها شده را 
(خداي زنانه)، (تکثروجریان) است که نه تنها بیرون از چنگ الاهیات و دین مردسالارانه 

 )38-40 :1389 ویک، است بلکه هنوز (نیامده است) (ادگار،

ژاك دریدا معتقد اسـت کـه زبـان روزمـره معصـوم یـا خنثـی نیسـت. او همچـون          
 قاد به تضاد ارزشها ،هرگونه اعت1نیچه

می نامد، به نظر او اساس متافیزیـک غـرب بـر ایـن فـرض       "متافیزیک حضور"را 
استوار است که معنا، همواره حاضر است و نشناخته مانـدنش ناشـی از نـاتوانی مـا در     
یافتن راه درست، یا نادرستی ابزاري است که برگزیده ایم. دریدا می گوید که در تاریخ 

اره فرض بر این بوده که معنا در کـلام و خـرد (کـه هـر دو بـا واژه      فلسفه غرب، همو
بیان مـی شـود) حاضـر اسـت. او ایـن بـاور حضـور مسـتقیم معنـا را           Logosیونانی 

خوانده است. نقد دریدا از متافیزیک دقیقا همان نقـدي اسـت کـه     "متافیزیک حضور"
دریدا به متافیزیک غربـی ایـن    نیچه از آن دارد، او تقابل ها را قبول ندارد: (نقد آغازین

دوقطبـی بـوده اسـت.    علمی غربی همـواره زنـدانی عناصـري    -است که اندیشه فلسفی
شالوده شکنی دریدا نیز دقیقا به همین معناست یعنی او در صـدد بـه پرسـش کشـیدن     
گرایش سنتی و متافیزیکی فلسفه غرب است. او به تضاد ارزشها اعتقاد ندارد آنچه براي 

او معتقد است  .)90-89 1379(شاهنده، "تضاد"است نه  "تفاوت"وجود دارد براي او 

                                                   
1. Nietzsche    
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این زبان غیر معصوم، زبان متافیزیک غرب است و نه تنها حاصل حجم قابـل ملاحظـه   
اي از پیش پنداشتهاي گوناگون بوده است بلکه پیش پنداشتهایی را نیز در خود دارد که 

بنابراین متافیزیـک بایـد شـالوده شـکنی      .)23: 1381 از متافیزیک ناگسستنی اند(دریدا،
شود. شالوده شکنی به معنی اندیشه کردن بـه مومنانـه تـرین و بـاطنی تـرین وجـه در       
تبارشناسی ساختارمند مفاهیم و در عین حال، تعیین آن چه تـاریخ توانسـته کتمـان یـا     

کز زدایی شالوده شکنی غالبا متضمن نوعی قرائت است، که با مر .)21( قدغن کند است
و نفی مرکزیت و با آشکار یا افشا کردن ماهیت پیچیـده و معمـا گونـه هرگونـه مرکـز      
سروکار دارد. به عقیده دریدا تمام اندیشه ها و تفکرات غربی بر ایده وجود یـک مرکـز   
استوارند: یک منشأ، خاستگاه یک حقیقت و اشکال مراکزند که سعی دارند تا چیزهـاي  

سازند، بیرون کنند، چیزي را به دورن خود راه ندهند. مراکز با را از شمول خود خارج 
این کار دیگران را نادیده می گیرنـد سـرکوب مـی کننـد، یـا آنـان را بـه حاشـیه مـی          
رانند.(بطوري که بصـورت غیـر یـا دیگـري در مـی آینـد) در جوامـع مـرد سـالار یـا           

ي شده، سرکوب شده، مذکرسالار مرد محور و مرکز است (و زن دیگر یا غیره حاشیه ا
نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده شده است). اشتیاق و میل وافر بابـت داشـتن یـک    
مرکز، تقابل ها و تضادهاي دوگانه اي را می پروراند، که در یک سمت تقابل و یا تضاد 
مذکور، مرکز قرار می گیرد و در سمت دیگر آن حاشیه قرار می گیـرد. وانگهـی مراکـز    

ثبیت یا منجمد ساختن بازي تقابل ها و تضادهاي دوگانه هستند. تقابل مردان خواهان ت
تنها یکی از تقابل هاي دوگانه است. واقعیت و زبـان بیشـتر شـبیه اشـکال، صـورتها و      
مجازهاي مبهم و دو پهلو هستند. دریدا معتقد است که تمام اندیشـه هـاي غربـی زوج    

که در آنها یک عضو برتر و ممتـاز و مقـدم   هایی از تضادهاي دوگانه تشکیل می دهند 
بشمار می رود و سبب توقف و انجماد بازي سیستم می گردد و عضو دیگر زوج را به 
حاشیه می راند. شالوده شکنی نگاهی تاکتیکی مرکزمندي به عضو مرکزي مـی انـدازد.   
 سپس سعی می کند تا عضو مرکزي را وارنه و واژگون سازد به نحوي که عضو حاشیه
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به صورت عضو مرکزي در آید. آنگاه عضو حاشیه اي  اي شده بتواند به مرکز راه یابد و
موقتا به نابودي و از میان برادشتن سلسه مراتب اقدام می کند. دریدا مـدعی اسـت کـه    
شالوده شکنی یک کاربست سیاسی است. او معتقد است تمام زبـان هـا و تمـام متـون     

ر زدایی می شوند دیگر هیچگونه پیکربندي مرکـزي  هنگامی که شالوده شکنی و ساختا
 وجــود نــدارد کــه بــه انجمــاد یــا متوقــف ســاختن بــازي ایــن سیســتم اقــدام کنــد 

به نظر دریدا آنها اصلا تقابل و دوگانگی ندارند زیرا هر یـک   .)107-1379:112(پاول،
 .)1379:91(بشیریه، براي حضور و ایفاي معناي خود نیازمند غیبت دیگري است

 مینیسم و رابطه آن با مسئله ماهیت  ف

یکی دیگر از انتقادهاي فمینیستها به مسئله ماهیت آدمی است. آنها معتقدند ماهیـت  
در پی صورت بندي ویژگی هاي مردان  به عنوان یکی از مسائل بنیادي فلسفه، در واقع

بلکـه در   یا ماهیت مردانگی بوده است و این ماهیت نه تنها زنان را در بر نمـی گرفتـه،  
 .)1382:68(بـاقري،  عمل آنان را از صحنه اندیشه و تأمل فلسفی خارج سـاخته اسـت  

چیـزي اسـت کـه در بیـرون      "خود"آنها به شیوه هاي متعددي بیان می کنند که هویت
ساخته می شود. هویت شما چیزي ساختگی است که می توانید آن را به دلخواه کـم و  

ی تواند چیزي باشد و که شما دارید یا عمـل مـی   بیش کنترل کنید. حتی جنسیت نیز م
) زنان، بسته به اینکه از ملاکهاي درونـی  184-186: 1383 کنید، نه آنچه هستید. (وارد،

براي تعیین عضویت گروهی خود استفاده کنند یا از ملاك بیرونی، تعریفهاي مختلفی از 
دارد که مـورد قبـول همگـان    خود ارائه مینمایند. البته ملاکی بیرونی براي زنان وجود ن

باشد هنگامی که زنان تعریف درونی خود را با ملاك بیرونی مقایسه می کننـد همـواره   
نوعی مغایرت مشاهده می کنند. این مغایرت به نوعی احساس در حاشیه قرار گرفتن و 

منجـر میشـود. نحـوه     نوعی هویت اجتماعی ناخوشایند براي زنان در مقایسه با مـردان 
زنان و مردان، با جهان تفاوت هایی دارد که این تفاوت ها بر هویـت اجتمـاعی   ارتباط 
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شان تاثیر می گذارد. هویت اجتماعی زنان بیشتر نسبتی بر فرآیندهاي گروهی است تـا  
فرآیندهاي تمایز بخش، گذشته از این زنان در مقایسه بـا مـردان ارزش بیشـتري بـراي     

بدین معناست که زنان و مردان از حیث رفتار  د. اینرابطه با افراد دیگر گروه ها قائل ان
بین گروهی با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین تفاوت هاي مهمی در شیوه هاي ارتبـاط  
زنان و مردان به چشم میخورد. از نظر زنان پرسش راهی براي تداوم گفتگو اسـت. امـا   

تمایل دارنـد میـان    مردان، پرسش ها را نوعی درخواست براي اطلاعات می دانند. زنان
گفته همسرشان و آنچه خود باید بگویند رابطه برقـرار کننـد امـا مـردان از پـل گفتگـو       
استفاده چندانی نمی کنند و گاه ممکن است آنچه را همسرشان در گفتگـو بیـان کـرده    
نشنیده بگیرند. از نظر مردان پرخاشگري روشی براي ارتباط است، در حالی که زنان آن 

اجم می دانند. زنان ممکن است مشکلات خود را تنها به ایـن دلیـل مطـرح    را نوعی ته
  کنند که طرف مقابل آنها را دلداري دهد.

اما مردان طرح مشکلات را نوعی درخواست براي راه حل تفسـیر مـی کننـد. ایـن     
تفاوت در الگو ارتباطی نشان می دهد بـین زنـان و مـردان از حیـث معنـاي گفتگـوي       

آنان براي ورود به چنین گفتگو شاید از همه مهمتر قواعد آنهـا بـراي    دوستانه و قواعد
  زنـان را   -تغییر آن، تفاوت هاي خرده فرهنگی وجـود دارد. از ایـن رو ارتبـاط مـردان    

توان شکلی از ارتباط بین گروهی بـه شـمار آورد کـه در شـکل دهـی هویـت آنهـا        می
  .) 80-1383:79(گودیکانست، مؤثراست

  اي روانکاوي دراندیشه هاي فمینیستی وارتباط آن با زبان  نفوذ بایسته ه
روانکاوي یکی از پر نفوذترین جریان هایی بود که توسط فمینیست هـا   80در دهه 

هم در کشورهاي غربی انگلیسی زبان و هم غیر انگلیسی زبان مورد ارزیابی مجدد واقع 
رادیکال در علاقمنـدي بـه   شد. فمینیسم هاي ملهم از روانکاوي در کنار فمینیسم هاي 

مساله تفاوت در رابطه با دو جنس سهیم هستند. دلمشغولی با تصوري از زنان به منزله 
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موجوداتی متفاوت با مردان. در بیان کلی نفوذ روانکاوي دو گـرایش عمـده  را ایجـاد    
کرده است: نخستین گرایش فیمنیسم فرویدي است که به اهمیت روانشناسـی و شـکل   

ی هاي شخصی به لحاظ جنسی(سوبژکتیوتیه)در قالب بندي سـلطه مردانـه   ویژگ گیري
توجه می کند. از آن طریق که به تحلیل تاثیر مسئولیت مادري زنان می پردازد. فمینیسم 
فرویدي مرتبط است با گروه معینی از نویسندگان انگلیسی زبان به ویژه آنانی کـه اهـل   

متکـی اسـت بـر آثـار ژاك لاکـان، کـه بـر         امریکایی شمالی هستند. دومین گروه بندي
شکنندگی شدید هویـت جنسـی و پیونـدهاي آن بـا یـادگیري زبـان تاکیـد مـی کنـد.          

مـی تـوان درون    رهیافتهاي فمینیستی لاکانی معمولا مرتبطند با نویسـندگان فرانسـوي.  
یعنی کسانی که کمـابیش تفسـیر لاکـان از     -فمینسیم لاکانی دو خرده گروه را تمییز داد

روانکاوي را دنبال می کنند و آنانی که می توان آنها را پست لاکانی نامید. لاکان تکوین 
فرهنگی توصیف مـی   –به لحاظ جنسی ) را با تعابیري زبان شناختی یا نمادین  خود (

کند نه با تعابیري ملموس، سر راست و حتی زیست شناختی که گاهی فرویـد تـرجیح   
فرهنگی رمز گذاري شده در زبان  –سوي معناي نمادین  می دهد. نفوذ لاکان حرکتی به

است. زبان به منزله یک نظام دلالت تلقی می شود که توسط تعیین آنچه قابل تشخیص 
و شناسایی است و چیزهایی که غیرقابل شناخت می باشد، به سازماندهی یا شکل دهی 

رهنگ انگاشته میشود. هم فرهنگ می پردازد. زبان به منزله شالوده، یا فشرده یا عصاره ف
جامعه و هم مردمی که جامعه را میسازند و به زبان وابسته انـد، حـول محـور معیـاري     
مردانه سازماندهی میشوند. شاخه خاصی از فمینیست هاي لاکانی فرانسوي تحت برنامه 

مطرح هستند. برنامه اي که متضمن تلاش در جهـت زنانـه   » نوشتار زنانه «اي به عنوان 
، یا نوشتن از موضع زنان (از موضع بدن جنس مونث) است. این گروه بنـدي از  نوشتن

فمینیست هاي لاکانی در جهان انگلیسی زبان عموما برچسب فمینیست هاي فرانسـوي  
  »نوشتار زنانه«را به خود می گیرند.در همین راستا مکتب 
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درك کـرد،   در این انگارش که زنانگی را فقط می توان از نقطه نظر فرهنـگ مـذکر  
چون و چرا می کند و به نفع امکان دیگر استدلال می کنند. طبق راي لاکان هر شخص 
  از رهگذر درونی سازي قواعد ارتباطی یا نظم نمـادین جامعـه بـه یـک شـخص بـدل       
می شود و به فرهنگ بشري راه می یابد. افراد میتوانند به زبـان نظـم نمـادین صـحبت     

روانکاوي به منزله قانون پدر تلقی می شود. در اندیشه لاکانی کنند، اما این نظم به تعبیر 
به تأسی از فروید، فرهنگ، مذکر است، نه این کـه صـرفا تحـت سـلطه مـردان باشـد.       
زنانگی چیزي بیش از قطب منفی در رابطه با قواعـد نمـادینی نیسـت کـه افـراد و لـذا       

مردانگی ممکـن اسـت.    جامعه را تنظیم می کنند. سخن گفتن از زنانگی فقط بر حسب
تعبیـر لاکـانی   » نوشـتار زنانـه  «بیرون از نظم مذکر زبان، هیچ مونثی وجود ندارد. برنامه 

بیرونی بودن زنانگی را می پذیرد، اما پیشنهاد پروراندن زبانی بدیل را مطرح مـی کنـد.   
س شیوه اي از تفکر، که ممکن است از آن حالت بیرونی بودن استفاده کند. بنابراین جن

مونث صرفا به منزله فقدان یک کیفیت، بر ساخته نمی شود.(که نمی توانـد چیـزي بـه    
وجود آورد) بلکه به منزله ارائه کننده یک خلاقیت شورشگر فرهنگی، بـر سـاخته مـی    
شود. آنها این انگارش فرهنگی را که زنان را فقط درمقایسه با مردان می توان درك کرد 

سم رادیکال آغازگر این مانور اسـت، بـرخلاف اکثـر آثـار     رد می کنند. هرچند که فمینی
فمینیست هاي رادیکال، رهیافت فمینیسم فرانسوي از مشخص کردن مضـمون زنـانگی   
امتناع می کند با این تلقی که اقدام مزبور به منزله تکرار احکام پدر سالارنه خواهد بود 

نها زن مثالی از اصل فرهنگی و که به ما میگوید زنان چه هستند و چه باید باشند. نزد آ
زبان شناختی حقارت زدایی است که با هنجار (نرینه) جور در نمی آید و از به رسمیت 
شناختن یا ارج گذاردن تفاوت با هنجار امتنـاع مـی ورزنـد. یعنـی امتنـاع از شناسـایی       

  .)101-1389:103هرگونه تفاوت نه فقط تفاوت جنسی (بیسیلی،
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  ا و ارتباط آن با زبان  فمینیسم پساساختارگر
فمینیسم پساساختارگرا معتقدند زبان با قالب بندي و طراحی زندگی زنان به انقیـاد  
آنها دست میزند و این کار را نه تنها با واژه هاي بیان شده، حتی با چیزهـاي ناگفتـه و   

و  ناشنیده انجام می دهند. فمینیسم پساساختارگرا به چیزهاي غیرقابل تفکر می اندیشـد 
از چیزهاي غیرقابل بیان صحبت می کند که این همان اسـتراتژي مقاومـت مخالفـت و    

بنـابراین فمینیسـم پساسـاختارگرا از مفـاهیمی      .)Spende,1980:XVواسازي است(
همچون زبان سوبژکتیویته، سازمان اجتماعی و تأثیر قدرت استفاده میکند براي فهمیدن 

اجتماعی که تحقیر کننده تواناییها و علایق آنها در چرایی این مسئله که چرا زنان روابط 
براي آنها تجربه و  )Weedon,1987:40برابر فرهنگ مردانه است را تحمل می کنند.(

معنا مفهوم پایه اي و اساسی ندارد بلکه معنا در طول استفاده از زبان همـواره در حـال   
ن گفتن و معنا دادن به محـیط  تولید و بازتولید است. زبان، آنسان را به اندیشیدن و سخ

) آنها مفهوم زنانگی را که رویه اي ممکن بـراي واژگـون   32( اطرافشان مجهز می کند.
سازي ساز وکارهاي قدرت است را مطرح میکننـد و آن را بـا تعیـین ناپـذیري جـنس      
مونث که برتفکر پسا ساختارگرایی ژاك دریدا مبتنی اسـت، ترکیـب مـی کننـد. دریـدا      

کند که معنی در نظم نمادین بدیهی یا ذاتی نیست بلکه به طـور مـدوام بـه     پیشنهاد می
لحاظ فرهنگی و زبان شناختی در حال تولید شدن از طریـق یـک فراینـد تمـایز یـابی      
سلسله مراتبی است. خلق و ابداع تفاوت ها که به طور مشـخص در قالـب زوج هـاي    

ر سـاخته شـده دوانگـاره هـاي     متضاد سازماندهی می شوند (مرد/ زن) و این ماهیت ب ـ
سلسله مراتبی، نظم نمادین را می سازد و نشـان میدهـد کـه سلسـله مراتـب معنـی در       
فرهنگ نه بی طرف است و نه ابدي. بدین سان او دل مشـغول واسـازي یـا واگشـایی     
انگارش هاي فرهنگی/ زبان شناختی، درباره ثابت و بدیهی بودن صور قدرت است بـا  

ــه امکــان  ــن هــدف ک ــدیل گشــایش یابد.(بســیلی  ای ــایی ب ــابراین فمینیســم 104ه ) بن
پساساختارگرا در پی حذف سلسله مراتب کنترل شده توسط مردان و حـذف مرکزیـت   



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 171     فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان

نامشروع آنها در جامعه است و در این جهت یکـی از راهکارهـا قـدرت بخشـیدن بـه      
د در مسیرهاي افرادي است که مورد تحقیر و توهین قرارگرفته اند و قرار دادن این افرا

مناسب براي شناختن و آگاهی یافتن از محیط پیرامون خود که براي تحقق آن، هـر دو  
عملکرد سیاسی و شخصی در کشف و ریشه کنی موارد ضعف که به سیستم محرومیت 

  .)Diamond,1988:xv & Quinby( و انقیاد زنان می انجامد، لازم است

  ن معرفت شناسی فمینیستیانتقادهاي پساساختارگرایی به علم و تکوی
معتقد است علم تنها یکی از داده هـاي ابقـا و مشـروعیت بخشـیدن بـه       1هاردینگ

عینیت علم را تهدید کرده، گونـه هـاي    سلطه مردانه است. او معتقد است آنچه همواره
 مختلفی از سلطه جویی بوده است و سلطه جویی مردانه، یکی از اشکال رایج آن است

 بر علم، مانع از آن شده است که عینیتی به قدر کافی دقیق فراهم آیـد. و سایه هاي آن 

فمینیستها پساساختارگرا نگرشهاي علمی مسلط مبتنی بر نگـرش هـاي مردسـالارانه را    
بوسیله استراتژي مخالفت، مقاومت و واسازي به چالش میکشند. آنها معتقدنـد تئـوري   

همچون ابژکتیـو و واژه هـاي خـالی از     در میان تغییر پارادایم است: دیدگاههاي علمی
احساس در حال تبدیل شدن به مفروضه هاي دانش بـه عنـوان سـاختار و مفروضـات     

) ایریگـاري در  lather,1991:xxرقابت آمیز، متنوع وپایان ناپـذیر ایـده هـا هسـتند.(    
کنـد  رابطه با علم به معناي مدرنیستی آن، به نقد از فیزیک مردانه می پردازد. او ادعا می

مکانیک سیالات نسبت به مکانیک جامدات ناشناخته تر است. زیرا (به قـول او) جامـد   
بودن یا صلابت با مردان و سیاست یا ملایمت با زنان یکی دانسته می شوند. به همـان  
ترتیبی که زنان در نظریه ها و زبان مردانه محو شده اند و فقط به صورت نامرد وجـود  

 محو شده اند و فقط به صـورت غیرجامـدات وجـود دارنـد     دارند. سیالات هم ازعلم

                                                   
1. Hardings 
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انتقادهاي پساسـاختارگرایی و پسـانوگرایی بـه     .)160-1384:159 بوکلبمون، (سوکال،
شناختی را در دیـدگاههاي   علم و عینیت گرایی مطلق نگرانه آن، زمینه گرایشی معرفت

علم   به  اسی دیدگاهی)فمینیستی فراهم آورده است. تا از نگاه فمینیستی یا (معرفت شن
اندیشـه هـاي فمینیسـتی در عرصـه      .)45-1382:42و معرفت سـخن بگوینـد (بـاقري،   

معرفت شناسی و انتقاد اساسی آنها به علوم اجتماعی معاصر این است که زیرساختهاي 
معرفت شناسی به گونه اي سامان یافته که در آن سوگیري مردانه ایجاد شـده اسـت. و   

و موضوع شناسایی تمایز قاطعی وجود دارد که این تفکیک متعلق بـه  میان فاعل شناسا 
) رویکرد فمینیستی در معرفت شناسی، به جاي تفکیک (فاعـل  104دوران مدرن است.(

شناسا و موضوع شناسایی)، بر ارتباط تأکید دارد. ارتباط، خصیصه اي اساسا زنانه است. 
طور کلی و افکار فمینیسـتی، بـه طـور    این رویکرد با ظهور اندیشه هاي پسانوگرایی به 

خاص، شکل می گیرد. در این مرحله مرزها میان خود و دیگري، میان فاعـل شناسـا و   
از   1کلـر  موضوع شناسایی،به صورت قابل تبادل و غیرقاطع در نظر گرفتـه مـی شـود.   

همدردي یا همدلی و عشق به منزله روش هایی بـراي کسـب دانـش نـام بـرده اسـت.       
از طرفی هاردینگ معتقد است، زنان به سبب وضع سیاسی خـاص خـود،    )110-113(

یعنی در حاشیه قرار گرفتن، از دیدگاه ویژه اي براي علم ورزي برخوردارند که مـردان  
از آن محروم مانده اند و به سبب همین وضـعیت خـاص، کمتـر در معـرض تحریـف      

تر براي علم فـراهم آورنـد.    واقعیت قرار می گیرند و می توانند عینیتی اصیل تر و غنی
  )  121-116هاردینگ از این عینیت به عنوان عینیت شدید یاد می کند.(

 پساساختارگرایی و نفوذ آن بر اندیشه متفکران فمینیسم

پساساختارگرایی در حضور نظریه پردازان زن نیـز قلمرویـی گسـترده پیـدا کـرد از      

                                                   
1. Keller 
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پست مدرن زن، می توان از ایریگـاري و  جمله در رابطه با توانمند ترین نظریه پردازان 
کریستوا نام برد. این دو بر آن بودند که زن درسراسر تاریخ به حاشیه رانده شده و هیچ 
جایگاهی که متناسب با شأن و منزلت او باشد به او داده نشده است. در حقیقت همواره 

نوان شیئی تزیینـی  زن یا نماد بازنمایی بیرونی چیزي جزخود بوده است و یا در او به ع
لوس ایریگاري  .)1380:107(قره باغی، براي برآوردن آرزوي مردان نگریسته شده است

معتقد است جنسیت زنانه همواره بر پایه پارامترهاي مردانه در نظر گرفته شـده اسـت.   
  )1381:481(لارنس،کهون،

فقـط بـه    طرد و حذف تخیل زنانه یقینا زن را در موقعیتی قرار می دهد که خـود را 
گونه اي تکه تکه، در حاشیه هاي نه چنـدان سـاختارمند ایـدئولوژي غالـب بـه منزلـه       
ضایعات یا اضافات آینه اي تجربه کند که سوژه مردانه براي منعکس و مضاعف کـردن  
خود تعبیرکرده است. وانگهی نقش زنانگی بوسیله این نظریه آینه ساز مردانه مقرر مـی  

) او معتقد است 487ري بسیار اندکی با میل زن دارد.(همانشود و این نقش فقط سازگا
زنان باید به طور تاکتیکی اعتصاب کنند و از مردان فاصله بگیرند تا فرصـت یـادگیري   
دفاع از میل شان را به ویژه از طریق گفتار بیابند. برخلاف گرایش یکسـان سـازي کـه    

کوششهاي ریاکارانه یافتن مشخصه نوعی فمینیسم است، ایریگاري توامان در پی کشف 
وجوه تفاوت و افشاي شارحان کیفی آنهاست. گفتـار او در پاسـخ بـه مسـائل فلسـفی      
خاصی می آید که تبانی در موافقت بر سر مشخصه هاي خاص و نادرسـت زنـانگی و   
شیوه ایی را که زنان از آن طریق چنین قضاوت هایی را پذیرفتـه و درونـی مـی کننـد،     

ز زنان از داشتن نقش فاعلی در جملات نمونه یی از این دسـت  مشخص می سازد. گری
زبان بر پایه واقعیت هاي اجتماعی یا داده هـاي واقعـی    .)1-17 :1383(مورتلی، است

رمز گذاري شده است. از طرفی نوع بشر دوست دارد فکر کند که قوانین نحوي، ذاتـی  
جتماعی است. چنان که نیچه و غیر قابل تغییرند. این حس، بخشی از ترس از تغییرات ا

می گوید تا وقتی که به دستور زبان باور داریم به خدا هم باور خواهیم داشت. این هم 
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در واقع جزء همان مجموعه باورهاست. خداي مردان، نیازمند حفظ قواعد دستور زبان 
زم نیازمند تغییر رمزگان زبـانی. لا  -مفرد یا جمع –است و خداي زنان، یا الاهگان شان 

و ضروري است که به مردان و زنان حقوق سوژه یی(فاعلی)برابر داده شود، البته برابـر  
به معناي متفاوت. زنان در آفرینش جهان سهمی مساوي با مردان به عنوان فاعـل هـاي   
جنسی ندارند. این مساوي بودن فقط از راه جهش زبانی ممکن می شود. اما این جهش 

قویت مجدد ارزش جنسیت زنانه انجام بپذیرد. در کشورهاي خود تنها می تواند از راه ت
انگلوساکسون فرهنگ ها به مفعول علامت جنسیت زن می دهند. در این کشورها یـک  

را  1را داشته باشد در حالی که در فرانسه او. بچه مـرد  (her)زن می تواند بچه خودش 
بر مفعول هـا از راه نشـانه    دارد. بنابراین زنان انگلوساکسونی می توانند به خاطر تملک

هاي جنسی خودشان ادعاي برابر با مردان را رد کنند. اما با کسـب ایـن برابـري، آنهـا     
نهایتا از حق نشانه جنسی بودن در سـطح فاعـل چشـم میپوشـند. امـا بـراي کشـوري        
همچون فرانسه هدف این است که به یک سوژه زنانه آزاد تبدیل شود. براي این آزادي، 

) (بنـابراین در  92-97ابزار است، ابزاري کار آمد چون هر ابـزار دیگر.(همـان   زبان یک
کشورهاي انگوساکسون تمایل به اصلاحات وجود دارد در حالیکـه در کشـوري ماننـد    
فرانسه تمایل به نوعی انقلاب حتی از نوع انقلاب زبانی). ایریگـاري در مـورد بیمـاران    

که آنان هویت متمایزي بـراي خـود بسـازند     روانی زن، معتقد است آنچه مانع می شود
گرایش مردانه زبان است. خود زبان تبلور گرایش مردانه است حتی از راههاي سـاده و  
نسبتا پیش و پا افتاده اي مثل کاربرد ضمیر مذکر در مواردي که هیچ جنسـیت خاصـی   

اسـت   مورد نظر نیست. اما همین ویژگی پیش و پا افتاده دستور زبـان بازتـاب چیـزي   
ژولیـا   ).1378:272بسیار ژرف که در کـل تـاریخ فلسـفه رسـوخ کـرده اسـت.(ماتیوز،      

معتقد است امروزه زن به جاي متروك ماندن در بیـرون معنـا، خـود فضـا و       2کریستوا
                                                   

1. Son Enhont 
2. Julia Kristeva 
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مکان بازنمایی و معنا است. شکلی افـراط آمیـز طبقـه بنـدي زن را انکـار مـی کنـد و        
) 1380:107جنسیت مطرح کنـد.(قره بـاغی،   میخواهد زن را فراسوي طبقه و چارچوب

کریستوا معتقد است مشکل ساختارگرایی این است کـه فقـط و فقـط بـر سـاختارهاي      
صوري و ایستاي زبان تکیه میکند و این واقعیت را به حساب نمی آورنـد کـه زبـان را    

 مردم بکار می برند و بهمین دلیل در معرض تغییر و تحول است. 

مردم آن را انجام می دهند اگرچه این کار را لزوما آگاهانه یا دلالت چیزي است که 
). کریستوا برخلاف ساختار شکنان، ارزش کـارکرد  1378:282عامدانه نمی کنند (ماتیوز،

منطق محورانه زبان را به رسمیت می شناسد اگرچه آن را فقـط یکـی از چنـد کـارکرد     
ایجـاد سـوژه ارتبـاط کلامـی      زبان می داند. هدف، حذف سوژه استعلایی نیست، بلکه

را نیـز  "آگاهی عمل کننده اش نه فقط وجوه منطقی بلکه رابطـه هـم سـخنی   "است، که
شامل میشود. به نظر او تاکید مبالغه آمیز برخی از انواع فمینیسم بر تفاوت جنسی هـم،  

). کریستوا با نظر به همین گرایش ساختارزدا می گوید تنها نقشی 285متافیزیکی است (
زنان براي غلبه بر این فرهنگ مردسالاري می توانند ایفا کنند، نقشی منفی و تخریب  که

کننـده اســت. زنــان بایـد در حرکتــی انقلابــی، همـه قواعــد و ســاختارهاي اجتمــاعی    
مردسالارانه را در هم بریزند. از نظر کریستوا لازم نیست منطق محوري در زبـان زدوده  

ت که کارکرد دیگري بر آن افزوده شود و آن ارتبـاط  شود، بلکه آنچه لازم است این اس
کلامی است.در این کاکرد زبان، معنا به صورت جمله اي کـه بـین دو گوینـده ارتبـاط     
برقرار می کند، بیان می شود. بنابراین کریستوا بـر آن اسـت کـه آگـاهی فاعـل شناسـا       

  .)45:1382(باقري، بایدعلاوه بر وجوه منطقی، شامل رابطه هم سخنی نیز بشود
نیز معتقد است که فرهنگ غالب به نوعی تفکر سلسله مراتبی اولویت  1هلن سیسکو

می دهد که ریشه در مجموعه اي از تقابل ها دارد. مرد در قیاس با زن منفعل که صـرفا  

                                                   
1. Helene Cixous 
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موضوع مشاهده است، فعال و مشاهده گر است بنابراین، زنانگی فقط هنگـامی وجـود   
ن باشد. از نظر سیکسو، مرد اساسا در حالی که زن براي مرد، دارد که مورد مشاهده مردا

یعنی ایـن  -دیگري است، به این دیگري فقط براي بازگشت به خودش علاقه مند است
که میل مردان به زنان در نهایت نوعی عشق به خـود اسـت. در نتیجـه، زن از فرهنـگ     

اسـت. زن از  پدرسالار حذف می شود خاصه که زن حتی نسبت به خودش هم غایـب  
بدن خودش و از تمایلات خودش جدا می شود. زن مطلقـا نمـی توانـد بـا اسـتفاده از      
زبانی که براي بیان و مفهوم سازي مردانه طرح شده، خودش را درك کند. سیکسـو بـر   

   .)1389:107(بیسیلی، آن است تا زنانگی را بر اساس کثرت آن بازیابی کند

  یی از منظرپساساختارگراییمقایسه فمینیسم فرانسوي و آمریکا
امروزه در کانون مشاجرات بر سر معناي فمینیسم دو مفهوم اساسی برابري و تفاوت 
قرار دارند. در این اختلاف نظر فمینیسم اروپایی عموما بر روي تفاوتها تاکید میگـذارد  
 در حالی که فمینیسم آمریکایی و انگلیسی بر برابري تکیـه میکنـد. فمینیسـم آمریکـایی    

اغلب از تاکید بر تفاوت احتراز کرده و آن را مورد نقد قرار داده اند زیرا بـه نظـر آنهـا    
چنین تاکیدي حاکی از نوعی زیست شناسی گرایی یعنی پذیرش تفاوتهاي ذاتی است و 

در بحث هاي فمینیستی، گفتمـان    .)108-1379:107(بشیریه، با نژاد گرایی نسبت دارد
تر از گفتمان  برابر  و یکسانی بوده اسـت. در ایـن گفتمـان      تفاوت  اخیرتر و رادیکال

تفاوت جنسی شرط رهایی زنان تلقی میشود. در درون این گفتمـان نیزخطـوط فکـري    
مختلفی قابل تشخیص است. برخی از ایـن خطـوط (بـه ویـژه در فرانسـه) مبتنـی بـر        

اوت) همـه  نظریات روانکـاوي هسـتند. از دیـدگاه فمنیسـتهاي رادیکـال (گفتمـان تف ـ      
گفتمانهاي پیشین درباره زنان و به ویژه گفتمان برابري، گفتمان هایی مردانه اند و مادام 
که تسلط مردانه و انقیاد زنانه در جامعه پابرجاست، مورد نقد و حمله قرار میگیرند. بـه  
نظر آنان زنان فاقد حوزه خاص خود یعنی حوزه زنانه بوده اند. پس سلطه مردانـه هـم   
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زه زندگی عمومی و هم در عرصه زندگی خصوصی گسترش یافته است. به نظر در حو
آنها ذات زنانه به عنوان چیزي مستقل از تاریخ و فرهنگ جامعـه قابـل تصـور نیسـت.     
ماهیت و ذات زن بودن تا زمانی که به وسیله گفتمان مردانه در جامعه ساخته شده است 

ه تنها وقتی زنان، آزادي لازم براي ایجـاد  ماهیت و ذات زنانه نیست. ذات و ماهیت زنان
آنرا داشته باشند پدیدار خواهد شد. اما آنچه امـروز هسـت محصـول انقیـاد و گفتمـان      
غیرزنانه است. تنها با امکان از میان بردن این انقیاد است که امکـان تشـکیل فرهنـگ و    

اوت جنسـی  زبان و ذهنیت زنان فراهم خواهد آمد و تنها در این صورت است کـه تف ـ 
آشکار خواهد گشت. به طور خلاصه فمینیسم رادیکال بـر ضـرورت تشـکیل سـوژگی     
زنانه و یافتن راههایی براي بیان فرهنگ و تجربیات خاص زنانه تاکید می گذارد. از این 
دیدگاه توانایی زنان در خود فهمی به واسطه فرهنگ و زبانی مردانه صـورت میگیـرد و   

مورد تحلیل و نقد قرار گیرد. درجوامع مردسالار و پدرسـالار  این گونه خود فهمی باید 
زنان فاقد خود فهمی جمعی از آن خویش هستند در حالی که خود فهمی هـاي مـردان   
در قالب افسانه ها و داستان ها و در کل فرهنگ نمود می یابد. پـس یکـی از وظـایف    

ن تفـاوت جنسـی قابـل    اصلی فمینیسم یافتن زبانی است (شالوده شکنی زبان) که در آ
-113بیان باشد و از عرصه نهان آگاهی فردي وارد حوزه نمادین زبان و فرهنگ گردد (

). آنچه بیشتر در فرانسه و بـی تردیـد فلسـفه فرانسـه در قـرن بیسـتم را مشخصـا        110
فرانسوي  میکند آن است که این فلسفه از دکارت آگوسیتنی سر چشمه میگیرد و نـه از  

اي. آنها در مجموع دلبستگی خاصی به ریاضیات یا علوم طبیعی نداشـته  دکارت گالیله 
 -اند. علم تا آن جا که در علایق فلسفی آنان جایی داشته، در شکل نرم زیست شناسـی 

روانشناسی و یا علوم اجتماعی و یا حتی روانکـاوي بـوده اسـت. رشـته اي کـه حتـی       
نمـی داننـد. در سـنت فرانسـوي     بسیاري از فیلسوفان آنگلوساکسن آن را اصلا علمـی  

فرض براین بوده است که فلسفه بیشتر با فرهنگ ادبـی و هنـري خویشـاوندي طبیعـی     
) 15) فلســفه فرانســه بازتــاب صـرف فرهنــگ عمــومی اســت.( 1378:13دارد.(مـاتیوز، 
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فمینیسم فرانسه لحن فلسفه تري از فمینسیم دنیاي انگلیسی زبان دارد. این فمینیسم نقد 
الار را با اصطلاحات صرفا جامعه شناختی یـا سیاسـی بلکـه بـه صـورت      جامعه مرد س

تحلیل فلسفی کل سنت فکریی بیان می کند که به ادعاي آن حامی مرد سالاري اسـت.  
آنها خود فلسفه را محور فرهنگ مردسالار می داند و دستاوردهاي فلسفه ساختارگرا و 

سنت مرد سالار را ساختار شکنی کند پساساختارگراي فرانسه را به کار می گیرد تا این 
  ). شخصی شدن در اندیشه فلسفه فرانسوي با معناي فردشدن 269(

لیبرالیسم مدرن متفاوت اسـت. سرشـت اساسـی شـخص در ارتبـاط بـا         مورد نظر
(آمریکـایی) انسـانها را اساسـا     اشخاص دیگر نهفته است، حال آن که فرد گرایی لیبرال

شخص فقط با در دسترس قرار دادن خـود و    1سونیه از نظرجدا از یکدیگر می دانند. 
بدین سان شفاف تر کردن خود براي خود و دیگران به شخص تبدیل می شود. هریـک  
از ما باید دیگریت محض تمام نشدنی و تعریف ناپذیر اشـخاص دیگـر را بپـذیریم. او    

راي دیگـر  معتقد است عشق واقعی عبارت است از قدر شناسی از شخص دیگر صرفا ب
). به نظر گابریل مارسل پرسش هاي فلسفی نه در مسـائل غیـر شخصـی     65بودن او (

بلکه براي افراد خاص و از این که خود را در وضعیت شخصی خویش راحـت حـس   
). او معتقد است فلسفه سنتی، خود را با علم اشتباه گرفته 71نمیکنند به وجود می آیند(

جسم نگریسته است)  –ما با جسم مان را مسأله ذهن از این رواست که (دکارت رابطه 
گویی این رابطه غیر شخصی و صرفا فکري است. از این زوایه جسم، فقط نوعی ابـژه  
است، تکه ایی ماده که  ممکن است از آن هر کس دیگري باشد. (نزدیک تر به مفـاهیم  

قرن بیستم وجود فمینیسم آمریکایی) حال آنکه یکی از مضامین اصلی فلسفه فرانسه در 
داشتن به عنوان انسان اساسا به معنی جسمیت داشتن، کنش متقابل بـا چیزهـاي دیگـر    
جهان و دانش، دست کم امکان ارتباط با انسانهاي دیگر است. دراین دیدگاه رابطه مـن  

                                                   
1. Saunie 
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با جسم خودم رابطه اي منفصل و فکري نیست. رابطه ي احساس یـا حـس، رابطـه ي    
می  1). مارسل73-74از این رو در جمع مردمان دیگر است (شرکت مستقیم در جهان و

نخستین راه ما براي آن که خودمان را به عنوان من تثبیت کنیم عمل جلب توجه  "گوید
. شخص شدن به معناي کامل آن به معنی پذیرش درگیر بـودن  "به سوي خودمان است

) فلسفه فرانسه 78مانبا جهان و با دیگران و به عهده گرفتن مسئولیت زندگی است. (ه
در مقایسه با کشورهاي انگلیسی زبان همیشه به ادبیات نزدیک بوده اسـت. در فرانسـه   
معاصر فیلسوف زن یا مرد نسبت به همتایان خود در بریتانیا یا امریکـا بـه هنـر جلـب     
توجـه و فریبنــدگی بیشــتري دارنـد. ارتبــاط میــان فلسـفه و ادبیــات در ســنت اصــلی    

ی را می توان رابطه اي همراه با سوءظن متقابل توصیف کرد. فلاسـفه  آمریکای_انگلیسی
رشته خود را چیزي مربوط به معرفت و حقیقت می دانند و رشته ادبیات را مربوط بـه  
احساسات. در حالیکه در فرانسه بیش از بریتانیا به نقش تخیل در فلسفه می پردازنـد و  

سفه فرانسوي به علـم نزدیـک اسـت و    روشن است که فلسفه انگلیسی زبان بیش از فل
پیوند دائمی میان فیزیک و فلسفه یا ریاضیات و فلسفه کـه در فلسـفه آنگلوساکسـونی    
یافت میشود، در فرانسه چندان آشکار نیست. در نوشتار معاصر فرانسه هسـتی شناسـی   

وم نقشی پر اهمیت دارد و این امر آشکارا با سنت پدیدار شناسی پیوند دارد و این مفه ـ
که شاید ذات هستی پوشیده و سوژه یک اصل رازورزانه باشد و تعبیر عاري از واقعیت 
باید بر اساس کنش اندیشه گرایانه تخیل نوسازي شود، به سنت پدیدار شناسی نزدیک 

) فمینیسم متداول آمریکایی به طور کلـی بـر نظریـه    17-1،ص1383است.(رائل مورتی،
است. به تمرکز بـر گفتـار بـه جـاي زبـان، بـه برتـري        زبان به مثابه امري شفاف مبتنی 

  خودآگاه بر ناخودآگاه و به نرینگی فایوس (به مثابه موجدي 
زیستی، نه نمادین)استوار است. در این اردوگاه، از نشانه به مرجع راهی کوتاه بیش 

                                                   
1. Marcel 
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نیست و این امر  با فراهم آوردن زمینه تعهد سیاسی به تلاش براي رسیدن به قلمـروي  
بان ریالیستی محقق می شود. تقاضا براي دستیابی به گفتمان ذهنیت، امکان بهره گیري از ز

تصویر یا نشانه اي مجزا به مثابه مکان بالقوه کنش سیاسی و به طور کلـی بـه سیاسـت    
اصلاح طلبی می انجامد. بر خلاف فمینیسم آمریکایی، فمینیسم اروپایی یا پساساختاري از 

نشانه پیروي می کند. بر مادیت دال تاکید می کند. امر همزمانی را تقسیم بندي سوسوري 
بر در زمانی، ساختار را بر فاعل و دلالت را بر معنا برتري می دهد و بر آن است که زنان 
داراي جایگاهی براي سخن گفتن نیستند. تکیه این نوع از فمینیسم بر اولویت نظام بـه  

ش و کشف و گسست مدرنیستی به عنـوان عمـل   برتري ناخودآگاه به عنوان حیطه کاو
زیباشناسی می انجامد. از این دیدگاه، اولویت نظریه روانکاوي و زیباشناسی مدرنیستی در 

یعنی امر همزمانی دانست  1سوسور فمینیسم پساساختاري را میتوان محصول فرعی میراث
اي پساساختاري این تا لاکان ادامه می یابد. استدلال فمینیست ه  2لوي استروس  که از

است که نهادن نام جنس زن بر سوژه هاي سیاسی فمینیسم به بازتولیـد همـان ماهیـت    
باوري زیست شناختی و منطق دوتایی می انجامد که به زنان نقش کمتر را داده اسـت.  
کریستوا معتقد است این باور که فلانی یک زن است به همان اندازه بی معنا و تاریـک  

بـه مثابـه   "مکان"که باور فلانی یک مرد است. این استدلال به ایجاد یکاندیشانه است 
موضوع تعهد و توجه سیاسی می انجامد، نه یک جنس، حاشـیه واپـس رانـده، غایـب،     
ناخودآگاه غیرعقلانی، زنانه که در تمامی موارد از جنبه منفی یا ناتوان آن به حساب می 

سوژه سیاسـی آن، زنـان از لحـاظ زیسـت      آید. در مقابل گفتمان فمینیسم آمریکایی که
شناختی هستند، فمینیسم اروپایی گفتمانی سیاسی و سوژه آن جایگاهی ساختاري است 
که زن و جسم آن دیگري متناوبا اشغالش می کند. از این نظریات بنیادي درباره فمینیسم 

نطـق  اروپایی به نوشتار زنانه می رسیم کـه از لحـاظ ایجـاد یـک ضـد زبـان برعلیـه م       
                                                   

1. Saussure  
2. Lévi-Strauss 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 181     فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان

زبان مداري تلاشی بشمار می رود در جهت تولید زبانی که فقط -پدرسالارانه و دوتایی نر
به نظریه پردازي صرف درباره آزادسالاري نمی پردازد، بلکه به واقع رهایی بخـش نیـز   
است. براي سیکسو، این زبان همان ساختار خیالی جسم زنانه به مثابه جایگاهی ممتـاز  

اي ایریگاري، زبان پوزخند زنان به گفتمان نرسالارانه است و براي براي نوشتن است. بر
هر دوي آنها، این نوشتار خصوصی و ارزشمند است که بر مکانهایی خیالی متکی است، 
مکانهایی که خارج از حوزه قدرت و نرینگی (فالوس) قراردارند. به طور کلـی دو نـوع   

است. در تفسیر اول، نظر بر این است  تفسیر در مورد انتقادهاي فلسفی فمینیستی مطرح
که منتقدان، با پذیرش چارچوب اساسی اندیشه فلسفی غرب، می کوشند خلأهاي آن را 
مشخص و در جهت رفع آنها اندیشه ورزي کنند. این خلأها، به طور عمـده، نـاظر بـر    

دوم،  نادیده گرفتن مقام و موقعیت زن در تفکر فلسفی است.(دیدگاه آمریکایی). درتفسیر
مسئله بسی ژرف تر است. بر این اساس، انتقادهاي فلسفی فمینیسم، نه از درون قلمـرو  
فلسفه رایج، بلکه از بیرون آن است. به عبارت دیگر، در این انتقادها چارچوب اساسی 
اندیشه فلسفی غرب، مورد سؤال قرار می گیرد. یعنی از پایان فلسفه سخن به میان مـی  

نیسم در این زمینه آن است که جریان بلند دامنه اندیشـه فلسـفی   آید. ویژگی خاص فمی
غرب را دچار کژبنیادي جنسیتی می بیند، به این معنا که مفهوم اساسی فلسفه و فلسـفه  
ورزي، معیار اندیشه فلسفی و قلمروهاي این اندیشه، همه مبتلا به سوگیري مردانه بوده 

خراب کرد زیرا هر چه بر فـراز آن سـاخته    است. چنین بنیان کژبنیادي را تنها می توان
شود، به همین سو گیري مبتلاست. بنایی دیگر با بنیادي دیگر در فلسفه، چیزي است که 
نیاز بدان وجود دارد. در فمینیسم، این بنیاد نو، معطوف به ویژگی هاي زنانه است. برخی 

چنان در نظر گرفته اند از متفکران فمینیست در چالش اساسی با روند فلسفه غرب، آن را 
که در عین آنکه متافیزیک حضوراست، متافیزیک مردانه است. ایریگـاري در انتقـاد بـه    
فلسفه غرب، بر آن است که در کل این فلسفه، از افلاطون به این سو، همواره (حضور) و 
 بازنمود اساسی دانسته شده است. او معتقد است انسان تا کنون همواره اسیر تکرار بوده
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بـه  .است. هرچیزي میان تمرین و اجرا، تکرار و بازنمود، یا بازتولید صورت می پـذیرد 
ویژه از آنجا که این بازنمود چون حضور طراحی شده اسـت، یـا حضـور، یـک وضـع      
ظاهري را چون بازنمود معرفی می کند، انسان هارا نسبت به مبنایی که وضـع ظـاهري   

شبه نمایش دیگري از فراموشی، به فراموشی می مذکور از آن نشأت یافته، طی نمایش یا 
در مقابل متافیزیک مردانه، فمینیسم دست کم در شـکلهاي   .)49-1382:51کشد(باقري،

تند آن در پی آن است که دور نوینی را در فلسفه آغاز کند و حمله از بیرون، نه از درون، 
یزي که در دوره پیشین، به آن را آغاز کرده اند.(گرایش فرانسوي)در دور نوین، همان چ

سرکوب شده، اساس قرار خواهد گرفت و به این ترتیب، متافیزیک زنانه آشکار خواهد 
شد. یگانگی یا همانی، براي متافیزیک مردانه مهم بوده است و به همین دلیل قادر شده 
 است تفاوت جنسیتی را پایه ریزي کند. همچنین، بازتولید و بازنمود براي آن، اساس بوده

و به همین دلیل، آنچه را به بازنمود تن نمی داده انکار کرده است. این نظام فلسفی، تـا  
جایی که تفاوت جنسی را پنهان کند. به واقع نظامی است که باید مورد سوال قرار گیرد و 
در هم ریخته شود. در متافیزیک زنانه، تفاوت وتفاوت جنسیتی، اهمیت می یابد. در بستر 

اهمیت ویژه جنس مادرانه و زنانه آشکار می گردد کـه منشـأ پیـدایش و    همین تفاوت، 
واسطه اي است که تفکر بازنمودي نیز بر آن مبتنی اسست. به این ترتیب، غیاب نیز چون 
حضور بلکه بیشتر و به گونه اي عمیق تر از آن مورد نظر قرار می گیـرد. بـه تبـع ایـن     

نیز، خصیصـه هـاي مردانـه بـه صـورت      دگرگونی ها در حوزه تفکر و معرفت شناسی 
انحصاري در نظرگرفته نخواهد شد، بلکه خصیصه هاي زنانه نیز، بـدون آنکـه اهمیـت    

  .)57-59کمتري داشته باشد ملحوظ خواهد بود(

  نتیجه گیري
فمینیسم اروپایی ظاهرا بالقوه رادیکالترین جریان در حیطـه نظریـه سیاسـی معاصـر     

و سنت لیبرال فمینیسم آمریکایی رها می سازد. با این  است که خود را از ماهیت باوري
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حال ظاهرا این فمینیسم در محاصره همان عناصر بحران زایـی اسـت کـه بـا سیاسـت      
زدایی مارکسیسم غربی مرتبط بودند و مستعد زیبایی باوري، استقلال نظـري و فاصـله   

اري یـک ذهـن   گرفتن عقلی از پراکسیس سیاسی است. فمینیسم اروپایی جایگاه ساخت
سیاسی جدید را شناسایی می کند، خود را در آن لحظه ثبت می کند و سـپس در عـین   
کوري جنون آمیز، با توسـعه نیـافتگی سیسـتماتیک بـاقی دنیـا و بـه تعویـق انـداختن         
مرکززدایی سیاسی به هر وسیله ممکن، پیش میرود. مرکززدایی سیاسی به معناي پایـان  

. نقد پست مدرن روشـنگري در واقـع نـوعی مرکززدایـی     این دوره تاریخی خواهد بود
است تلاش امر حاشیه اي و غایب براي بازنویسی قوانین به نفع خویش. براي برپـایی  
یک آرمانشهر سیاسی بدون سلسله مراتب، توسط زنـان. در ایـن راسـتا امکانـات و راه     

از جریان غالـب  هاي سیاسی به واقع محدود می شوند. دو راه بیشتر نمی ماند: حرکت 
به سوي انقلاب یا از انقلاب به سوي متن. هر نظریه ساختارشکن هم تا وقتی که مـتن  
مستقل را برتر و حایز اولویت بداند از این کوري خلاص نخواهد شـد و مرکزیـت آن   
مرکز را بارها تولید و تکرار خواهد کرد. تا وقتی که نظریه فمینیستی این قضایاي مهم و 

در فعالیت سیاسی بلکه در متن بجویند و بیابند همچنان خود نیز جزء سود  حیاتی را نه
) برعکس آمریکا، در فرانسـه  :13872برندگان در این چرخه مردانه هستند. (کیپ نیس،

–همه گستري که در اساس انتزاعی مانده اسـت  -بحث همچنان بر همه گستري حقوق

به برخـی مسـائل انتزاعـی فعلیـت     تمرکز یافته است. هرچند فمینیست ها موفق شدند 
بخشند اما چنین می نماید که ساخت و پرداخت اندیشه ورزي انتقادي درباره سوژه یـا  
کنشگر سیاسی چندان پیش نرفته است. به این معنا فمینیسم در فرانسه و در کشورهاي 
دیگر همچنان یک مدینـه فاضـله بـاقی مانـده اسـت یعنـی پیکـاري بـراي برابـري در          

  .)188-1385:186رسه،تحول(سا
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  42، نامه فرهنگ، شماره"نیچه و فمینیسم معاصر")، 1379شاهنده، نوشین،(. 10
ــین،(. 11 ــک   ")، 1390فراستخواه،حس ــان دموکراتی ــتابزده از زب ــتی ش ــه "برداش ، روزنام

  1275شرق،شماره
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